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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین

 اختصاص حمد به خداي سبحان

خصوص خداي سبحان است ولا غیر و م حمد که فرموديد ملاحظه حمد ٔ  مبارکه ٔ  کلمه در تفسیر

احدي محمود نخواهد بود. و هر مقام يا شخصي که محمود است، در حقیقت شأني از شوون 

به عالیترين مقام نائل  فاعلیت خداي سبحان است. و هر انساني که اين حق را بهتر بشناسد،

اين وظايف را نه بهتر  ي همانند رسول خدا )علیه آلاف التحیه و الثناء(شود و چون هیچ انسانمي

 يابد.کند، لذا حضرتش به مقام محمود راه ميشناسد و نه بهتر عمل ميمي

 ادب ديني در شروع کارها در تحمید



 نتیجهگر چه در خصوص حمد مثل تسمیه آمده است که هر کاري که به حمد خدا شروع نشود بي

 رساند.ام مقام ميکد به را انسان حمد که کندنمي اثبات اين ولي ﴾1﴿است

 شكر و ازدياد نعمت

کنیم. شكر تقريباً نزديك به در قرآن کريم فرمود: شما اگر شكر کرديد ما نعمت را افزوده مي

( اگر شكر نعمت 2«*)لئن شكرتم لازيدنكم*»حقیقت حمد است. نه عین حقیقت حمد فرمود 

کنیم در مقابل شكر نعمت کفران نعمت است درباره کفران نعمت تهديد ضمني مي کرديد ما اضافه

 لان»* اما( 9*)«لازيدنكم شكرتم لئن»* فرمود. داد صريح ٔ  کرد در مقابل شكر نعمت وعده

 بر است ضمني تهديدي اين که(. .*)«لشديد عذابي ان»* فرمود لاعذبنكم: نفرمود( 3*)«کفرتم

 اقتضا سیاق و تقابل مقتضاي( 9*)«لازيدنكم شكرتم لئن»: *فرمود است صريح که وعده خلاف

فران نعمت هم بفرمايد و لئن کفرتم لا عذبنكم. چون بین شكر و مزيد نعمت ک ٔ  درباره که کردمي

 ٔ  کند. از اين آيهتلازم هست اما بین کفران نعمت وغضب الهي تلازم نیست، گاهي خدا عفو مي

 و مدح اينكه تفسیر اما. رساندمي بالا مقامات به را انسان نعمت كرش که شودمي استفاده کريمه

رساند به آن صراحتي که در روايات هست در قرآن کريم به کدام پايگاه مي تا را انسان شكر

 السلّام( را مبین و مفسر قرآن کريم قرار داد. نیست. لذا خداي سبحان اهلبیت )علیهم

 ﴾السلام علیه﴿امام سجادويژگیها و آثار حمد در کلام 

عاهايي که دارد هر کدام د هست، بیت واهل بیت آل زبور که سجاديه ٴاين کتاب شريف صحیفه

به نوبه خود شرحي از شروح آيات قرآن کريم است اولین دعاي اين صحیفه مبارکه دعاي حمد 

ند و اثر حمد در کفرمايید که حمد را چگونه معني مياست. فرازهايي از اين دعا را ملاحظه مي

 شودشود ؟ و اگر حمد کرد چه مييعني اگر کسي حمد نكرد چه مي بعد سلب و اثبات چیست ؟



و حمد انسان را ممكن است تا به کدام پايگاه برساند. اولین دعا از اين صحیفه مبارك سجاديه 

 است: 

 (7«)الحمد لله الاول بلا اول کان قبله و الاخر بلا اخر يكون بعده»

رسد آنگاه کند بعد به جريان نبوت و هدايت الهي مياين حمد را با توحید خدا شروع مي که

 فرمايد به اينكه:مي

 (8«)و الحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده»

داد آن عقلي که بتواند آن حمد حمد مال خدايي است که اگر توفیق فهم حمد را به بندگان نمي

 داد، د اگر به مردم نميرا بشناسد و انجام بده

 (3«)و الحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفه حمده علي ما ابلاه من مننه المتتابعه»

 آموخت که خدا را در برابر نعمتهاي پیاپیش حمد کنند، اگر به مردم نمي

 (.1«)و اسبغ علیهم من نعمه المتظاهره»

هم داده، او را حمد کنند، )اسباغ با غین  آموخت که در برابر نعمتهاي پشت بهاگر به مردم نمي

يعني شادابي(. اسباغ وضو که مستحب است يعني وضو را انسان شاداب بگیرد. يا سابغ النعم 

يعني کسي که نعمتهايش، فراوان و شاداب است. نعمتهاي متظاهره يعني ظهر هم و پشت به 

بحان، معرفت حمدش را به رسد. حضرت فرمود: اگر خداي سپشت هم. نعمتها پشت سر هم مي

کردند از ( انسانهاي خدا در نعمتهاي خدا تصرف مي11«)لتصرفوا في مننه»آموخت، بندگان نمي

شناسند. کردند چون حمد را نمي( ديگر او را حمد نمي12«)فلم يحمدوه»بردند اين منن بهره مي

کردند و سپاسگزاري ري ميبردا( رزق او را با وسعت بهره19«)و توسعوا في رزقه فلم يشكروه»

 کردند. نمي



آنها  داد،اين تلازم اولي روشن که اگر خداي سبحان توفیق شناخت حمد را به انسانها نمي

کردند بدون حمد و بدون شكر. خب اگر کسي نعمت خدا را مصرف نعمتهاي الهي را مصرف مي

يعني اگر نعمتها را مصرف بكنند ( 13«)و لو کانوا کذلك» شود؟بكند و حمد و شكر نكند چه مي

( اگر کسي نعمت را صرف .1«)لخرجوا من حدود الانسانیة الي حد البهیمیة»بدون حمد و شكر 

رود در حد يك بهیمه خواهد بود. زيرا بهیمه از نعم از حدود انسانیت بیرون مي کند و حمد نكند،

(. اگر انسان 19«*)لله رب العالمینالحمد *»کند و شناختي آنچنان ندارد که بگويد استفاده مي

شود به حد اين از حدود انسانیت خارج مي نعمتهاي الهي را استفاده کرد و خدا را حمد نكرد،

 (علیه الله رضوان) علي سید مرحوم سجاديه ٴرسد. يكي از شارحان معروف صحیفهبهیمیت مي

 حد الي الانسانیه حدود من لخرجوا» فرمود جا اين در خب چرا: فرمايدمي دارند ايلطیفه ايشان

نفرمود لخرجوا من حد  هیمیت مفرد؟ب ٔ  درباره آورد جمع انسانیت ٴباره در( 17)«البهیمیّة

الانسانیه الي حد البهیمیه. يا نفرمود لخرجوا من حدود الانسانیه الي حدود البهیمیه. در طرف 

انسانیت جمع آورده در طرف بهیمیت مفرد. سرش آن است که حدود انسانیت کمالات فراواني و 

کسي حمد اله را به جا نیاورد، از زايدي است، بهیمیت يك حد دارد و آن عدم العقل است. اگر 

. است بهیمیت آن که(. 18)شد خواهد عقليبي مرز وارد شود،مي خارج انساني کمالات ٔ  همه

 نظم يك که ندارد روشني میزان است، مبهم کارش که گويندمي بهیمه جهت آن از را بهیمه

ل ذلك نیست. او هر چه امثا. است حرام او براي چي است حلال او براي چي باشد داشته خاصي

 خورد سخن از حلال و حرام ندارد.به مزاجش گواراست مي

 الف . حمد، فصل مقومّ انسان



پس حمد روي اين تحلیل، فصل مقوم انسان است. انسان حامد در مرز انسانیت است و اگر کسي 

. حیوان ناطقبه صورت انسان باشد و حامد و شاکر اله نباشد اين در حقیقت فصل مقوم را ندارد. 

زند اما انسان که حیوان ناطق نیست اين يك تعبیر مشهور و رايجي اين حیواني است که حرف مي

است که مرز انسانیت وحد انسانیت را به همان حیوان ناطق تفسیر کرده است يعني حیواني که 

 ين استزند. اگر کسي حامد نبود همان حیوان ناطق است با ديگر حیوانات فرقش فقط احرف مي

شود زند. و گرنه از حدود انسانیت خارج شده است معلوم ميزنند اين حرف ميآنها حرف نمي

 يکس اگر که دهدمي تشكیل حمد همان را انسانیت ٴروي اين تحلیل عقلي يكي از فصول مقومه

 . است بار حمد براي که اثري حداقل اين. است انسان او بود، سبحان سپاسگزارخداي

 بودن برخي انسانها از حیوانسرّ پست 

 ٔ  ( در همه13«*)الا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبیحهم و ان من شيء*»آن شي که 

 سبحان خداي اينكه اما. هست موجودات ٔ  همه در هست آبها در هست احجار در هست موجودات

ر را حیوانات شك ضعیف حد آن گرچه اينكه براي( .2*)«اضل هم بل کالانعام اولئك»: *فرمايدمي

 لعق اگر عقلي، کمال داشتن با انسان. رسندنمي عاقل کمال به ندارند عقلي ٴدارند، چون بهره

 زيرا. ترپست حیوان از يا حیوان شودمي حقیقت در کند، پیاده غضب و شهوت خدمت در را خود

ند. ولي ک تأمین را غضب و شهوت که است فكر اين به حیوانیش شعور حد درهمان فقط حیوان

هاي کند که از بهرهانسان با داشتن هوش آن عقل را در خدمت شهوت و غضب پیاده مي

 . کند حرکت غضب و شهوت ٴهوشمنديش در نتیجه

کم من عقل اسیر تحت هوي » اين همان بیان حضرت امیر )سلام الله علیه( است که فرمود:

ا زنجیري شهوت است، زنجیري هوي کند امفهمد خوب درك مي( چه بسا عقلي که مي21«)امیر



 در را هوشها همه. دهدمي هوس به را فهمها آن ٔ  است. وقتي زنجیري شد و اسیر هوس شد، همه

. دش خواهد ترپست حیوان از لذا. کند تجاوز چگونه. کند تغذيه چگونه که کندمي پیاده راه اين

لي حد البهیمیه فكانوا کما وصف إ الانسانیة حدود من لخرجوا کذلك کانوا لو و»: فرمود حضرت

شكر ( اگر کسي حمد نكند، نعمت را بي22«)ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا»في محكم کتابه: 

شود حیوان و چون خدا عقلي به او داد که اين عقل شهوت و غضب را عقال کند و ميمصرف مي

ند، اين عاقلي است که در خدمت کند و مهار کند اين به عكس شهوت و غضب، عقل او را رام کرد

تر خواهد شد. اگر مار و عقربهاي عالم هوش از حیوان پست کند قهراًشهوت و غضب حرکت مي

اگر گرگها عاقل بودند ممكن بود  توانست از دست آنها زندگي کند؟داشتند، انسان ميو عقل مي

همه را به ستوه آورده چون  از دست آنها کسي بتواند راهي طي کند ؟ اين استكبار جهاني که

ها کند. اين است که همه را به ستوه آورده. اگر درندهانديشه را در خدمت غضب دارد پیاده مي

 (.29«*)ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا*»بودند، هرگز زندگي میسر نبود. عاقل مي

 شود؟ تا اينجا آن بعد سلبي حمد که اگر کسي حمد نكند چه مي

بعد  کند.رسد؟ آن را حضرت تشريع ميعد اثباتي قضیه که اگر حمد بكند به کدام مقام مياما ب

کند، مسائلي که خداي کند، مسائل اخلاص را بیان مياز اينكه مسائل توحیدي را تبیین مي

 فرمايد:سبحان به ما توفیق داد که موحد باشیم. و از الحاد منزه باشیم آنگاه اينچنین مي

لله علي ما عرفنا من نفسه و ألهمنا من شكره و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته و دلنا و الحمد »

 (.23«)علیه من الاخلاص له في توحیده و جنبنا من الالحاد و الشك في امره



هم در مسائل عملي به ما ايمان  يعني خدايا شكر که هم در مسائل علمي به ما بینش توحیدي داد،

د. يك بخشش مربوط به معرفت است و يك بخشش مربوط به ايمان. چون و اخلاص مرحمت کر

 .علم از بعد است ايمان ٴممكن است کسي بداند و ايمان نیاورد. عمده مسئله

 اى براى سرعت و سبقت به سوى رضايت و عفو الهىب . حمد ره توشه

نُعمرُّ به في من  حمداً»م خدا را؟ فرمايد چگونه حمد کنیکند. ميآنگاه مقام اين حمد را بیان مي

(. حمدي که خداي سبحان با اين حمد ما را هم عمر و هم حیات و هم زيست .2«)حمده من خلقه

با حامدان قرار بدهد. که در رديف حامدان و شاکران باشیم. به همین اندازه اکتفا بكنیم که در 

از مسائل ديني اين است که در خیرات رديف حامدانیم يا نه از اينها هم جلو بزنیم. چون يكي 

سعي کنید جلو بزنید و برنده باشید. به اين فكر نباشید که فقط در رديف مؤمنینید. اين دعاي 

و » کمیل که آن وقت عرض شد به ما آموختند که هر کسي از خداي سبحان اينچنین بخواهد که:

( راهي نیست 29«)زلفة لديكاجعلني من أحسن عبیدك عندك و اقربهم منزلة منك و اخصهم 

که مزاحم کسي باشد چون در راه خیر هیچ تزاحمي نیست. اين طور نیست که اگر همه بخواهند 

زحمتي باشد يا تزاحمي باشد و درگیري، اينچنین نیست. همین که انسان از  به آنجا برسند، مثلاً

سي است. و اينقدر همت بلند ک مزاحم او نه اوست مزاحم کسي نه آمد، بالا وهم و خیال ٴمرحله

تر قرار بده. همه مقرب بندگانت ٔ  است در اين دعا که گفتند به خدا عرض کن خدايا مرا از همه

حمداً نعمر به في من حمده من خلقه »راهشان براي اين امر باز است. آنگاه حضرت عرض بكند: 

ي حق و در حرکت به ( آنهايي که سابقینند به کوي رضا27«)و نسبق به من سبق الي رضاه

ه من و نسبق ب»کنند ما هم با اينها مسابقه بدهیم که از اينها عقب نمانیم. شتابزدگي حرکت مي



کند، کند که اين حمد در دنیا چه مي(. آنگاه راه اين حمد را تشريح مي28«)سبق الي رضاه بعدله

 رساند.اه ميکند و انسان را به کدام پايگکند، در قیامت چه ميدر برزخ چه مي

 ج . حمد روشني بخش تاريكیهاي برزخ

 يعني. شودمي روشن اين ٴهاي برزخ به وسیله( ظلمت23«)حمداً يضیئ لنا به ظلمات البرزخ»

 عالم چهار انسان. است قبر همان روايات طبق برزخ. نباشد تاريكي ما براي مرگ از بعد ديگر

مت. سه عالم دارد: دنیا، برزخ، قیامت که برزخ قیا يكي برزخ، يكي قبر، يكي دنیا، يكي ندارد؛

کنند برزخ همان قبر است. عالم قبر همان عالم برزخ است. وقتي از امام )علیه السلام( سؤال مي

 قبر ٴ( از همان طلیعه.9«)القبر منذ حین موته الي يوم القیامة»شود؟ فرمود: از کجا شروع مي

عالم قبر چیزي ديگر نخواهد بود. و هر کسي برزخ  از غیر برزخ عالم که. شودمي شروع برزخ

شود. در آنجا چیزي هاي برزخ با اين حمد روشن ميدارد. و هر کسي عالم قبر دارد. و تاريكي

نیست که تاريك بكند جز گناه و چیزي نیست که آن صحنه را روشن بكند جز اطاعت و ثواب. 

ن شد، انسان راه برزخ را که بايد بپیمايد و هاي برزخ با اين حمد روشها و تاريكيوقتي ظلمت

کند. کسي که راهش روشن است، به آساني آن راه را وارد قیامت کبري بشود به آساني طي مي

( اضاء يعني تنََوَّر. يا نه حمد به 91«)حمداً يضیئ لنا به ظلمات البرزخ»کند. لذا فرمود: طي مي

ند. يا خداي سبحان با اين حمدي که انجام داديم، ک روشن ما براي را برزخ ظلمات خودش ٴوسیله

( راه بعثت و زنده 92«)و يسهل علینا به سبیل المبعث»هاي برزخ را براي ما روشن کند. تاريكي

کنند و بعضي به ها به آساني طي ميشدن بعد از برزخ را هم آسان بكند. چون اين راه را بعضي

قیامت کبري آسان باشد. چه اينكه ورود از دنیا به  سختي. اين طور نیست که ورود از برزخ به

 برزخ هم کار آساني نیست. اينكه انسان بخواهد وارد برزخ بشود، به آساني بتواند اينچنین نیست.



 مرگ انتقال است نه قطع نفَسَ

مرگ به لسان دين همین نیست که بدن سرد بشود و طبیب قانوني اجازة دفن بدهد، اين را 

( ممكن 99«)انما تنتقلون من دار الي دار»گ. مرگ انتقال از دنیا به برزخ است. که گويند مرنمي

است يك کسي با يك فجأه و سكته زود بمیرد و انسان خیال بكند او فشار جان دادن ندارد. يا 

 و بغلتد خونش همان در عصر تا و بخورد تیر جنگ میدان در صبح مقابل ٴاي در نقطهيك رزمنده

زند، فشار جان دادن دارد. اين چنین نیست. بكند او در خونش که دارد دست و پا مي خیال انسان

غلتد و ديگر حواسش به دنیا نیست مثل يك آدم خورد در خونش ميبراي شهید وقتي که تیر مي

 در دارد او. است شده نصیبش خنكي زلال استخر يك سوزان هواي تو که است زده گرما ٴتشنه

 کند. اينطور نیست که حالا رنج ببیند.مي شنا استخر آن

 

 احساس شهیدان کربلا در برابر تیرها

از امام باقر )سلام الله علیه( سؤال کردند که شهداي کربلا در برابر آن همه تیرها که از هر طرف 

آمد، چه احساسي داشتند؟ حضرت فرمود به اينكه: به همان اندازه که شما با دو انگشتتان مي

(، همین اندازه. بنابراين او دارد در آن 93از انگشتانتان را يك مختصر فشار دهید)گوشت يكي 

کند، احساس رنجي ندارد. مرگ به معناي تمام شدن نَفسَ و سرد شدن بدن آب زلال شنا مي

نیست. اين يك مرگي است که در طب مطرح است. مرگي که در دين مطرح است انتقال از دنیا 

 خواهد وارد برزخ بشود، براي او دشوار است.از دنیا مي به برزخ است. کسي که

 سرّ زدن فرشتگان بر چهره و پشت تبهكاران در هنگام مرگ



( .9«*)و الملائكه يضربون وجوههم و أدبارهم*»در دو جاي قرآن کريم خداي سبحان فرمود: 

گاني . فرشتزننديعني هنگام مردن فرشتگاني هستند که سیلي و مشت به صورتها و پشتها مي

بینند اين شخص عمرش تمام شده، فرصتش به پايان رسیده کاري هم نكرده که مأمور دنیايند، مي

ن با بینند ايزند اين از دنیا برود. فرشتگاني هم که مربوط به برزخند ميبا فشار پشتش را مي

و *»د. بنابراين زنند که او عمري را به هدر داهاي او ميآيد محكم به صورتدست خالي دارد مي

( اين است که اين شخص فشار جان دادن دارد. فشار 99«*)الملائكه يضربون وجوههم وأدبارهم

انتقال از دنیا به برزخ دارد. اين فشار قبر دارد. قبر يعني برزخ. اگر قبر يعني برزخ است، يك 

ه ر کسي توانست بکسي در دريا بمیرد يا در فضا بماند، تو خاك نباشد باز همین فشار هست. اگ

آساني از دنیا وارد برزخ بشود، به آساني هم از برزخ وارد قیامت کبري خواهد شد. حضرت در 

 کند.فرمايد به اينكه اين حمد راه رفتن از برزخ به قیامت را آسان مياينجا مي

 ناهماهنگي منطق قارون با حقیقت حمد

 گويد کسي به مني نعمت او خداست و نه ميو انساني که حامد و شاکر است، قلباً معتقد است ول

گويد من خودم زحمت کشیدم عالم شدم. چون اين فكر که من خودم زحمت نعمت داد و نه مي

 علم ٔ  درباره شخص اين گفت مال ٔ  کشیدم عالم شدم، همان حرف قارون است. منتها او درباره

 را آن کشیدم زحمت خودم من( 97*)«عندي علم علي اوتیته انما»: *بگويد کسي اگر. گويدمي

اين حمد «*. الحمد لله رب العالمین»ويد*بگ هم چه گر نیست حامد روح روحش، اين کردم، پیدا

خواهند بیايند درس بخوانند ها هم مياند نشد، خیليها آمدند درس خواندهزباني دارد. خیلي

ما بكم من نعمة فمن *» شود. اگر يك کسي آمد چهار تا کلمه ياد گرفت، بايد بداند کهنمي

آيند بینید که هزارها نفر مي( کیه که دلش نخواهد عالم بشود. شما حضور داريد مي98«*)الله



آيد. چه دانشگاه، چه حوزه، چه کارهاي ديگر. اينطور نیست که يك چند نفري تويشان درمي

بكار کسي خود را طل افراد دلشان نخواهد عالم بشوند يا تلاش نكنند. اينچنین نیست. بنابراين

نبايد بداند. اگر يك کسي گفت من خودم زحمت کشیدم، اين هرگز به حقیقت حمد نرسیده 

( او ولي نعمت خودش را نشناخت. اگر کسي ولي 93«*)ما بكم من نعمة فمن الله*»است. چون 

خ برز تواند حمد بكند. آن حمدي که انسان را به آساني واردنعمت خودش را نشناخت، چگونه مي

( خواهد بود. و به آساني .3«*)روضة من رياض الجنة*»شود. اين بكند و فضاي برزخ روشن مي

شود، آن حمدي است که قلباً و اعتقاداً و خُلقاً و عملاً انسان را هم از برزخ وارد قیامت کبرا مي

تلقینهاي میت لذا در اين  کند. اين حمد است. اين شخص هنوز از دنیا وارد برزخ نشد،حامد مي

أن »فرازها اين است که بدان که  گويند، يكي ازهايي را ميفرمايید، به اين میت جملهملاحظه مي

اند. چون انسان وقتي ها برايشان روشن نیست که مرده( خیلي31«)الموت حق و أن القبر حق

تواند به بدن يمثل اينكه خوابید. يك سلسله خاطراتي دارد اما حالا دوباره م بدنش سرد شد،

کند و اند. آنگاه يك چیزهايي را مشاهده ميها روشن نیست که مردهبرگردد، يا نه براي خیلي

شود و مانند آن. اگر چنانچه مرگ به فهمد که دارد منتقل ميشنود و مياين کلمات را هم مي

شود. و تا از ميتك اين علايق صرف نظر نكرد وارد برزخ نمعناي انتقال است، انسان تا از تك

میرد مثل آن آدم معتادي است کشد. انساني که ميتك اين علايق قطع علاقه بكند، طول ميتك

 عادت متعلّق هست اعتیاد. بماند اعتیادش اين و بگیرند او از را مواد ٔ  که او را بگیرند و همه

 ندگيز فرزند، زن، به دنیا، به دل وقتي دنیا به معتاد انسان. است گرفتار الیم عذاب در او نیست،

و اين علاقه هست. اين علاقه مدتها او را  گیرندمي او از را متعلقات و مال مرد که وقتي بست

کم از جا برود. آنجا راه درمان نیست که آدم را معالجه کنند که. کم کمکم کمسوزاند تا کممي



گويد من زحمت کشیدم داند. نمياينكه اگر حمد باشد هرگز انسان خود را ولي نعمت خود نمي

 ما بكم من*»عالم شدم. من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. اينچنین نیست. سخنش اين است 

( و همین علمي هم که انسان پیدا کرد، با يك بیماري خیلي جزئي از يادش 32«*)نعمة فمن الله

 عدب بیايد، مغزش به که فشاري يك آن مانند و حصبه بیماري يك. کوچك ٴرود. با يك حادثهمي

رود. اين يك اش از نظرش ميالهس پنجاه چهل، محصولات ٔ  همه آمده بیمارستان از اينكه از

تواند بگويد من ولي نعمت خودم هستم، خودم همچین عالمي است خلاصه. آن وقت کسي نمي

القبر »شود که برزخ کي هست؟ حضرت فرمود: زحمت کشیدم پیدا کردم که. از برزخ سؤال مي

شود همان برزخ اي که انسان وارد قبر مي( يعني اولین لحظه39«)منذ حین موته الي يوم القیامة 

کند يعني حامد در اوست. عالم قبر يعني عالم برزخ است. اين حمد، ظلمات برزخ را روشن مي

 تاريكي نیست.

 قیامت به انتقال ٴد . حمد آسان کننده

( که با آساني 33«)و يسهل علینا به سبیل المبعث»کند. هم آسان مي و انتقال از برزخ به قیامت را

( ما وقتي که رفتیم آنجا .3«)و يشرف به منازلنا عند مواقف الاشهاد»شود. وارد قیامت کبرا مي

شاهدان همه حضور دارند موقف ما آنجا موقف خوبي خواهد بود. موقف شريفي است. شاهدها 

خواهند شهادت بدهند. اند در قیامت مياعمال ما را در دنیا ديده آنهايي که حاضرند و ناظرند،

ملائكه هستند، انبیا هستند، اولیا هستند، صديقین هستند، ائمه )علیهم السلام( هستند، آنهايي 

دهند. انسان که کنیم فردا هم شهادت ميبینند ما چه ميکه شاهد اعمال مايند. يعني امروز مي

اند، در آن حضور آنها رفت، در مواقف أشهاد يعني آنجا که شاهدها ايستادهحامد باشد، وقتي در 



ولتجزي کلّ نفس بما کسبت و هم لا *»موقف رفت شريف و گرامي است. چه روزي؟ 

 ( در آن روز.39«*)يظلمون

 هـ . حمد عامل ترفیع انسان به اعلى علیین

( حمدي 37«)کتاب مرقوم يشهده المقربونحمداً يرتفع منا الي اعلي علیین في »فرمايد: آنگاه مي

ترين مقام علیین برساند. علیین يك کتاب است که ابرار محصول اعمالشان که ما را به آن عالي

کلاّ إنّ کتاب الابرار لفي علییّن و ما ادريك ما علیون کتاب مرقوم يشهده *»در آن علیین است که 

 حضرت. ابرارند اعمال ٴشاهد کتاب و صحیفه( مقربون بالاتر از ابرارند که 38«*)المقربون

شود کنیم که ما را به اعلي علیین برساند. معلوم مييم حمد آنچنان را تو اينكه به فرمايدمي

حمد يك صراط مستقیم است. حمد يك عقیده و اخلاق و عمل است که اگر کسي به اين عقیده 

 کند.راه پیدا ميو به اين خلق و به اين عمل متصف بود، به اعلي علیین 

 و . حمد مايع چشم روشني و روسفیدى در قیامت

نور است، در برزخ يك عده در قیامت چشمشان بي« حمداً تقر به عیوننا اذا برقت الابصار»

نور است نه يعني نور است. چشمشان بينور است، عند الاحتضار هم چشمشان بيچشمشان بي

بینند. در هنگام مرگ انسان که نور است نميه بيچشم ظاهري، اين چشم ظاهري که براي هم

کند با همان بدن برزخي، آن بدن چشمي دارد، دستي دارد، پايي دارد، گوشي اين بدن را رها مي

ها وقتي اين بدن را رها کردند با آن بدن برزخي که هستند کورند. و اما اينها هم بعضي دارد،

 قرّه. ما براي باشد العین ٴا روشن باشد. اين حمد قرهفرمايد به اينكه در آن حال چشمان ممي

ريزد که اشك گرم ي خنك. چون اشك يا درهنگام غم و حزن مييعن قارّ. خنك اشك آن يعني

گويند قره العین. ريزد که اشك سرد است. اشك سرد را مياست يا در هنگام نشاط و سرور مي



گويند هواءٌ قارّ يعني هواي سرد، خنك. لیل قٌارة او نهارٌ قار يعني نهار قره يعني خنك بودن. مي

خنك. اشك خنك، اشك خنك همان اشك نشاط و اشك سرور است در برابر اشك گرم. و الا 

قره به معناي نور نیست، قرة العین نه يعني نور چشم. قرير العین نه يعني کسي که چشمش نوراني 

ست، قرير العین يعني کسي که چشمش خنك است، اشك خنك دارد. کنايه از نشاط و سرور ا

( حمدي که آن روزي که يك 33«)اذا برقت الابصار و تبیض به وجوهنا اذا اسودت الأبشار»است. 

شود، ما صورتهايمان سفید باشد. چون يك عده صورتهايشان سیاه هايشان سیاه ميعده صورت

گذارد. آن عده صورتهايشان سفید. يعني خاطرات ما در صورت ما اثر ميخواهد بود، يك 

گذارد. بعضي از اينها را خداي سبحان در دنیا نشانمان داد و بعضي نفسانیات ما در چهره اثر مي

از اينها را به عنوان اينكه ستار العیوب است پوشانده. يك انساني که يك مطلبي را که نبايد 

شود. آن انديشه اش سرخ ميکند، چهرهکند، عرق ميك، او را شرمنده ميبگويد گفت، اين در

است، آن درك است که چهره را سرخ کرده. آن وصف نفساني است که صورت را سرخ کرد. يا 

گذارد. کند. پس نفسانیات در چهره اثر مياگر هراسناك شد آن حزن است که صورت را زرد مي

. کندمي سفید را صورت ثواب و کندمي سیاه را صورت گناه. هچهر خصوص در يا بدن ٔ  يا در همه

نیست. خوب يك کسي  مهم چون داد، همه نشان دنیا در را آن امثال و تا دو آن سبحان خداي

شود. اين مهم نیست. اما اگر شود يا غمگین شد صورتش زرد ميخجالت کشید صورتش سرخ مي

يك کسي گناه کرد فوراً صورتش سیاه بشود، اين حیثیتش ريخته است. خداي سبحان که ستار 

ق است است در دنیا اجازه نداد که گناه فوراً باعث سیاهي صورت بشود. قیامت که روز ظهور ح

( يوم تسود فیه ..«)يوم تبیض فیه وجوه و تسود فیه وجوه»کند. اين خصوصیت هم ظهور مي

وجوه و تبیض فیه وجوه، اينچنین نیست که خاطرات ما، عقائد ما، نفسانیات ما هیچ مساسي با 



کند، يك انديشه صورت صورت و بدن ما نداشته باشد. همانطوري که يك حرف صورت را سرخ مي

فرمايد به کند. حضرت ميکند، يك حرف يا يك انديشه صورت را سیاه يا سفید ميد ميرا زر

 محشور سفید ٴشان سیاه است، ما با اين حمد با چهرهاي بشرهاينكه آن روزي که يك عده

 ودتاس اذا وجوهنا به تبیض و الابصار برقت اذا عیوننا به تقر حمداً». مقامي همچین يك. شويممي

( اين هم به بعد سلبي اشاره داد هم 1.«)مداً نعُتَْقُ به من الیم نار الله الي کريم جوار اللهح الابشار

شود اگر کسي حمد نكند، اهل شكر نباشد، گرفتار عذاب خداست. و اگر به بعد اثباتي. معلوم مي

ته رسد. کرامت ظاهراً در فارسي معادل نداشکسي اهل حمد و سپاس باشد، به کرم جوار حق مي

 نیناينچ باشد، او معادل بسیط ٔ  باشد که ما بخواهیم کرامت را به فارسي ترجمه کنیم يك کلمه

 کريم ،است کبیر از غیر کريم که. کنیم معنا را کرامت بگیريم، مدد کلمه چند از ناچاريم. نیست

 راً درظاه که کرامت گويندمي را ويژه بزرگواري آن. است شريف از غیر کريم است، عظیم از غیر

سان بل*»فارسي معادلي ندارد. اينكه خداي سبحان عربي را به عنوان عربي مبین توصیف کرد 

يبین »علیه( است که اين لسان الله( روايت است ظاهراً از امام صادق )سلام2.«*)عربي مبین

 لطايفي ٔ  همه باشد، خوبي ٴ(. اين لسان توان آن را دارد که ترجمه9.«)الألسن و لا تبینه الألسنُُ

 يگرد که دارد لطايفي يك عربي اما کند، بیان تواندمي عربي هست زبانها و فرهنگها ساير در که

( 3.)«ألسنُ ال تبینه لا و الألسنَُ  يبین». است مبین عربي لذا. کنند تبیین توانندنمي را آن زبانها

د. عربي را بتواند تبیین کن لطايف ٔ  همه که نیست زباني هیچ اما کند بیان تواندمي را زباني هر او

لذا عربي مبین است. کرامت يك همچین مقامي است. کريم آن انسان بزرگواري است که هر چه 

 یدبفرماي مطالعه را شريف دعاي اين ٴغیر خداست براي او ناشايسته و نازيبنده است. حالا بقیه

 .الله انشاء بشود بحث فردا که
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 .1( صحیفه سجاديه، دعاي 8)

 .1صحیفه سجاديه، دعاي ( 3)

 .1( صحیفه سجاديه، دعاي .1)

 .1( صحیفه سجاديه، دعاي 11)

 .1( صحیفه سجاديه، دعاي 12)

 .1( صحیفه سجاديه، دعاي 19)
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